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شهید احمد زارعى، سال 1335 در قائنات متولد شد. وى در 

دوران قبل از انقلاب فعالیت سیاسى ضد رژیم پهلوى داشت و در 

این راه توسط ساواک دستگیر شد. پس از پیروزى انقلاب و آغاز 

جنگ تحمیلى به مناطق غرب کشور رفت و پس از پایان جنگ به 

عنوان معاون تبلیغات سپاه پاسداران انتخاب شد و سپس معاونت 

پژوهشى حوزه هنرى را به عهده گرفت.

جلسات شعرى شهر مشهد از فعالیت هاى دیگر ادبى او بود. وى 

مدرک کارشناسى ارشد خود را در رشته زبان و ادبیات فارسى در 

سال 1372 از دانشگاه فردوسى مشهد گرفت و سرانجام در 19 

دى ماه سال 1373 به دلیل عوارض ناشى از حملات شیمیایى 

دارفانى را وداع گفت. نخستین مجموعه شعر زنده یاد احمد 

زارعى با عنوان »چه عطر شگفتى« در سال 1373 منتشر شد. وى 

یکى از بنیانگذاران کنگره سراسرى شعر دفاع مقدس بود.

محمد حسین جعفریان ▪  
زن��ده ی��اد احمد زارع���ى، از دوس��ت��ان صمیمى »محمدحسین 

جعفریان« بود. دى ماه 89 کتابى با عنوان »شیرى در قفس 902« 

به کوشش و مقدمه  محمدحسین جعفریان و محمدکاظم کاظمى 

منتشر شد. جعفریان، در مقدمه کتاب مذکور با شیفتگى و حیرت 

خاصى از احمد زارعى یاد مى کند. ماجرا از این قرار است که 

جعفریان در مشهد بوده است و على رضا قزوه، به او زنگ مى زند و او 

خودش را سریع به تهران مى رساند. وقتى به اتاق احمد مى رسد 

پر از گریه مى شود. شنیدن این شرح دلدادگى نسبت به احمد 

زارعى که علاوه بر مقدمه کتاب »شیرى در قفس 902« آمده 

است در سال 1373 در نشریه شعر نیز آورده شده است.جعفریان 

در باره احمد عزیز اینچنین نوشته است: »چهره تکیده اش هر 

تازه واردى را وحشت زده مى کرد. آخرین فروغ حیات در اعماق 

چشمانش به تحلیل مى رفت. گفتم: »از وقتى آن امام همام را 

کشتند، در مشهد خبرى نیست« خنده اى کرد و سرفه اى سنگین 

امانش را برید. به هم نگریستیم و آیا این نگاه چه چیز را ناگفته 

مى  گذاشت که سخن گفتن را بگشاید؟ سکوت بود که جولان 

مى داد و چهره درهم احمد که گویى فرشتگان بر بالینش گرد 

آمده بودند. نوارى از خودش را که در یکى از جلسات شعرى مشهد 

پر شده بود، در ضبط صوت کوچکى گذاشتم. بلافاصله صداى 

رساى احمد، که اینک کوچک ترین تکلمى به سرفه هاى مرگ آور 

مى کشاندش - در اتاق پیچید. سکوت کردیم. به هم نگریستیم و 

به صدا گوش سپردیم.  لحظاتى گذشت و احمد در اندیشه اى 

عمیق و دور محو شد.  از بیمارستان که بیرون زدم، حس کردم 

روحم مى شکفد، دوباره دیدار احمد، کار باران را کرده بود. بیرون 

باز مردم عجول بودند و خیابان هایى بى انتها که چون رگ هاى 

دیوى افسانه اى، آنان را از خود عبور مى داد. خدایا! آیا کدام یک از 

این ها مى توانست بیندیشد که در آن اتاق کوچک چه مى گذرد؟ 

ک��دام یک مى توانست بیندیشد در آن ات��اق کوچک رویاهاى 

مه آلود کیست که شیشه ها و پنجره را در خود گرفته است؟«


